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میبدی: خب سایه شعر بلند است هم میهنانم، اجازه بدهید برویم سراغ آقای دکتر اسماعیل نوری علا از عزیز شعر و شاعری، برنامه ای که سخت مورد توجه جوانان قرار گرفته در ایران، جوانان هوادار فرهنگ و شعر. آقای دکتر نوری علا درود بر شما.

نوری علا: سلام می کنم خدمت شما، خدمت خانم فرهوده و شنوندگان عزیز برنامه.

میبدی: امیدوارم که حال شما خوب باشد. ما دکتر نوری علا سراپا گوش هستیم.
نوری علا: عرض بکنم که آقایی میبدی اجازه بدهید که برنامه امروز را من با دو بیت از سعدی، این خداوند زبان فارسی آغاز بکنم. آنجایی که می گوید:

تن آدمی شریف است به جان آدمیت                          نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی            چه میان نقش دیوار و نشان آدمیت
در این چند خط سعدی در واقع یک قاعده یک شگرفی را پیش روی ما می گذارد. یعنی می کوشد بین لباس و تن آدمی از یک طرف و جان او از طرف دیگر، تفکیک قائل بشود و بگوید آنچه که ما انسانییت نام می گذاریم و آن را به انسان نسبت می‌دهیم، مربوط به جان آدم است والا زیبایی چهره و قد و بالا و چشم و دهان و گوش و بینی اشخاص ربطی به انسانیت آنها ندارد. چرا که اگر داشتند در روی نقش روی دیوار یا تابلوی نقاشی یا عکس و فیلم هم می شود به زیبایی چهره و قد و بالای چشم و دهان و گوش و بینی اشخاص توجه کرد. اما در این بین آدمیتی که مربوط می شود به این مجموعه، قابل مشاهده نیست. این اصلی را که سعدی پیش می گذارد بنده در مورد «هنرهای مرکب» هم صادق می دانم. مثلا در گذشته در مورد هنر رقص دیدیم که رقص نه موسیقی است، نه لباس رقصنده است،. نه دکوری است که رقص در آن انجام می‌شود، نه مثلانورپردازی، یک چیزی دیگری است رقص که اینها آمدند دور و برش را گرفتند و برای اینکه بفهیمیم  رقص چیست؟ باید این دوره بری ها را این گوش و چشم و بینی را کنار بگذاریم، در عین حال این را گفتم که این مورد این امر در مورد هنر مرکب شعر هم صادق است و نمی شود تساوی ابیات و جایگاه بخشنامه و قافیه یا موزون بودن کلام را خود هنر شعر یا گوهر شعر بدانیم. و به استناد سخن سعدی می توانم بگویم که برای رسیدن به جان هر چیز، باید پرده‌های لباس و تنش را کنار زد تا به آن گوهر واقعی رسید و آنوقت است که ارزش آن گوهر واقعی می تواند تصدیق بشود و ما می توانیم که بعد دو مرتبه در آن جان یا گوهر اندام و لباس و تزئینات مختلف را دو مرتبه روا بداریم. در هفته‌های گذشته من در مورد شورش علیه بخشنامه شمس قیسی صحبت کردم و نشان دادم که مثلا چگون نیما یوشیج لباس تساوی ابیات یا جایگاه سنتی قافیه را از تن شعر کند و بسیار کوشید شعر را لخت کند و بعد تازه برود بسوی آنکه جان شعر یا گوهر شعر را این وسط پیدا بکند .سعدی می گوید که تن آدمی هم مثل لباس است که بر جان ها کشیده شده و اگر توانستی از این لباس طبیعی هم بگذری، تازه می توانی ادعا کنی که به جان آدمی رسیدی. اما حالا اگر که ما این جان آدمی را همین شعر بدانیم، یعنی آن جان شعر یا گوهر شعر را در نظر داشته باشیم، همین شعر سعدی را می توانم من این جوری تفسیر بکنم که: 
تن شعر ما شریف است به جان شاعریت                              نه همین صدای زیباست نشان شاعریت

که اگر سروده ای تو به قوافی است و وزن و آهنگ               چه میان صوت و غوغا میان شاعریت.
بهرحال در جلسات قبلی توضیح دادم که نیما یوشیج از شعر «ققنوس» به بعد خودش، مرحله مهم از نوآوری های خودش را پشت سر گذاشته بود و طی آن به بحث لزوم تساوی ابیات و جایگاه سنتی قافیه پایان داده بود و آنها را بعنوان دو هنر از هنرهای پیرامونی، از هنر ترکیبی شعر خارج کرد. اما او یک هنر پیرامونی دیگر و مربوط به «وجه صوتی شعر» را که منطقا با جان شعر نمی توانست یکی باشد همچنان حفظ کرد و این هنر موزون کردن کلام بود. بخشنامه شمس قیسی می گفت: شعر کلامی است خیال انگیز، موزون و مقفی. و نیما اینها را قبول نداشت اما وزن را نمی توانست کنار بگذارد. به چرایی آن هم بعدا خواهیم رسید. به این ترتیب وظیفه شوریدن علیه آخرین سنگر بخشنامه شمس قیسی یعنی وزن دادن و موزون ساختن کلام شعر، بر عهده کسانی دیگری گذاشته شده بود. کسانی که جرأت داشتند بگویند که وزن هم در شعر یک هنر صوتی و جدا از جان و گوهر شعر است و می شود و گاهی هم حتی باید آن را هم کنار گذاشت و به شعر ناب یا شعر لخت رسید, چرا که وزن هم می تواند آدم را گول بزند و حرف های معمولی را به جای شعر به خورد آدم بدهد. در کنار جریان شعر نیمایی که شعر موزون بود همچنان، یک جریان دیگری هم راه افتاده بود که می گفتند ما می خواهیم شعر منثور بسازیم در مقابل موزون، که از کلمه نثر می آمد. یعنی می خواهیم شعر را منثور بنویسیم. که اینها چند نفری بودند و کوششهای می کردند، که یکی مثلا آنها دکتر تندر کیا بود تحصیلکرده فرانسه که با یک افکاری راجع به شعر و این حرفها از فرانسه برگشته بود به ایران و می خواست حالا شعر منثور بگوید. اما در آن زمان هنوز کسی نظریه ای برای شعر منثور ارائه نکرده بود و خط کشی بین شعر و دیگر آثار ادبی که به نثر نوشته می شدند. مثل قصه و نمایش و غیره هنوز مشخص نبود و معلوم نبود حالا که مدعیان شاعری کل بخش نامه شمس قیسی را بیرون ریختند، چطوری می شود ارزشهای شعری کارشان را تشخیص داد و تخمین زد؟ این واقعا یک مسئله عمده ای بود که در حوزه شعر منثور تا سالها بعد از شعر ققنوس نیما هم مورد بحث قرار داد داشت. مثلا برای اینکه نشان بدهم که شعر منثور از چه خرابه های آغاز کرد تا بتواند به آبادی‌هایی برسد، بد نیست که یکی از آثار تندر یکی ها که مجموعه شعرهایش را به عنوان «شاهین» منتشر می کرد من یکی از شعرهای شاهین 21 آن را که اسمش مار است برای شما می خوانم که ببینیم در کوره ذوق دکتر کیا چه چیزی پخته شده به روی کاغذ آمده و بعنوان شعر منثور به چاپ رسیده. او این نوشته را با یک بیت موزون آغاز می کند و بعد به نثر کار را ادامه می دهد. می گوید:
هنوز هم من هنوز در هیر و ویرم
بگیرم زن، بگیرم یا نگیرم؟!

در این شش و بش بودم که خواب گرمه‌گرمه ربودم، آی مار، ماری ماری دیدم دراز و باریک از سوراخ‌سمبه‌ها سر بیرون کشید و نرمه‌نرمه آمد و آمد تا میان اتاق نیمه‌تاریک چمبه زد، سفید بود مثل دمبه، از جا پریدم! کجا می‌گریزی، بنشین، ببین درها بسته و بیرون هم همه‌جا مار نشسته، باز همان بهتر که از جایت برنخیزی.

این ادامه پیدا می کند بعنوان یک اثر درازی که آقای دکتر کیا معتقد و مدعی بود که این شعر است. اما براستی چه کسی می تواند بگوید این نوع کار با همه سستی و زبانی که دارد،شعر یا قصه است.و به زودی ظهور شعر نو موزون نیمایی، آنچنان قوی بود که زور آزمایی در مورد شعر منثور را که حالا شعر سپید هم خوانده می شد، متوقف کرد و دیر زمانی می‌خواست تا بزرگ مردی در کار شاعری پیدا بشود که این بن بست را بشکند و نمونه هایی از شعر را بیافریند که منثور باشد، اما همگان بپذیرند که این کارها شعرند. و اگر عمری بود من هفته دیگر شما را با این بزرگ مرد آشنا خواهم کرد.
